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زمین سبز

هفته گذشــته هفتــه  پرخبر مجلــس بــرای علاقه مندان بــه حیوانات و 
دوستداران حقوق حیوانات در ایران بود؛ هفته ای که زمزمه هایی درباره طرح 
«صیانت از حقوق عامه در  برابر حیوانات» در مجلس شورای اسلامی مطرح 
شد. این طرح در میان دوستداران حیوانات، فعالان محیط زیستی و شهروندان 
عادی که در خانه هایشــان از ســگ و گربه نگهداری می کننــد، با نگرانی ها و 
واکنش هایی همراه بود. کارزارهایی به راه افتاده تا بلکه این مقامات مســئول 
را بر ســر عقل بیاورد و از این ماجرا دســت بکشــند. نمی دانم این روزها چه 
اصراری اســت که حتما از ما صیانت شــود و بعد از آن طرح پربحث صیانت 
از کاربران فضای مجازی حالا قرار اســت از مــا در برابر حیوانات هم صیانت 
شــود. عجب و عجیب! درباره اینکــه ضرورت این طرح در ایــن روزگار پربلا 
برای مردم ایران چیســت که احتمالا بســیاری صحبــت خواهند کرد. فارغ از 
اینکه اکنون و در این روزگار چقدر این مســئله اولویت مردم اســت، خود این 
طــرح به نظرم احتیاج به یک چرخش ۱۸۰ درجه ای دارد؛ چراکه این حیوانات 
هســتند که باید در  برابر انسان ها حقوق  شان حفظ شود و تلاش شود که زیرپا 
گذاشته نشود. علامه محمدتقی جعفری که میزان دانش و سواد و دانایی اش 
از صفت «علامه»ای که به او دادند معلوم اســت، در ســال های جوانی ما در 
درس هایش و به خیلی های دیگر کــه پای منبرش بودند یا از طریق تلویزیون 
سخنرانی هایش را گوش می کردند، می گفت  وقتی شما از یک حیوان نگهداری 
می کنیــد، ســی و چند حق را باید بــرای آن جاندار قائل باشــید. عجیب اینکه 
بســیاری با این درس آموزه ها و فرهنگ بزرگ شده اند و پرورش یافته اند و حالا 
کاملا در خلاف جهت آن حرکت می کننــد. به جای اینکه ما بیاییم و صاحبان 
حیوانــات را کنترل کنیم، بایــد برای حیوانات حقوقی قائل شــویم که بتوانند 
زندگی سالمی در محیطی امن داشــته باشند. حتی اگر بر اصول اسلامی هم 
بخواهیم تکیه کنیم، باید حقوق جانوران را مقدم بدانیم. در این ســال ها مدام 
از عشــق، محبت و حرکت به سوی صلح صحبت شده است. یکی از مصادیق 
آرامش و سلامت روانی یک جامعه، میزان ارتباط سالم آنها با حیوانات است. 
مسئله حیوان دوســتی و محبت کردن به آن یک پدیده جهانی است و گروهی 
که احتمالا مخالف اند گمان می کنند یک پدیده غربی یا ســبک زندگی وارداتی 
اســت. در حالی که همین آموزه های اســلامی که همه ما با آن بزرگ شده ایم، 
این طور ما را عاشــق امام علی کرده بودند که ایشــان وقتی به در خانه شــان 
رســیدند، در نزدند که همسرشان بیدار شود و گوشــه دیوار نشستند. گربه ای 
از ســرما روی عبای ایشان نشست و ایشــان برای اینکه حیوان را بیدار نکنند، 
عبای خودشــان را بریدند. حالا مجلس شورای اسلامی می خواهد مردمی را 
که ســال ها چه در آموزه هــای عرفی و چه در آموزه های دینــی اش به او یاد 
داده اند که بایــد با حیوانات مهربان بود، در خــلاف جهت این آموزه ها پیش 

ببرد. می خواهد از حقوق عامه در برابر حیوانات دفاع کند؟ عجب و عجیب!

مجلس محترم لطفا 180 درجه بچرخد!
هفته نوشت

وقتــی از چیــزی به نام  ناکارآمدی ســخن می گوییم، با شــکافی ژرف هم 
ســروکار داریم. در وضعیت کنونی ایران که تورم، افزایش افسارگسیخته بهای 
کالا و خدمات، نابســامانی در راهبردهــا و درماندگی بخش بزرگی از مردم در 
اداره کردن زندگی روزمره، دارد کشــور را به آســیب رسانده، نهادهای رسمی 
ازجمله قانون گــذار و مجری در پی طرح ها و ایده هایی برای ورود بیشــتر به 
حریــم خصوصی جامعه و دســتکاری های آمرانه در فضای شــخصی افراد 
هســتند. در چنین وضعیتی این پرســش مطرح می شــود که آیــا نمایندگان 
مجلس شــورای اســلامی به راســتی جامعه ایرانی را نمایندگــی می کنند؟ 
چگونه نمونه ای نماینده اکثریت جامعه بیش از آنکه نگران نابســامانی منابع 
و نابرابری ها در مدیریت منابع کشــور باشــد، سرگرم موضوعی مانند لاکپشت 
و خرگوش در خانه مردم اســت؟ چرا صدای متخصصان شــنیده نمی شــود 
که تولید مثل فرایندی بخش نامه ای نیســت و حتــی جانوران هم در صورت 
تأمین ســطحی از امنیــت بدنی، روانی و اجتماعی تن بــه زادآوری می دهند. 
آیا نمی خواهیم بپذیریم مســئله جمعیت به راستی مســئله ای برجسته ولی 
پیامد چالش امنیت اقتصادی و روانی اســت؟ چگونه ممکن اســت نماینده 
مجلــس نتوانــد یا نخواهــد بداند که خط و نشــان کشــیدن و رودرروی هم 
قرار دادن شــهروندان دو استان از یک ســرزمین پیش درآمدی بر نزاع داخلی 
است و مسئله در ناکارآمدی در مدیریت منابع؟ آیا جاافتادگی از زیست روزمره 
مردم، نادیده گرفتن توان تخصصی کارشناســان، یک سویه نگری ها و فرمایشی 
تصمیم گرفتن درباره وضعیت سرزمینی نشانه ها و نمودهای سنجش پذیرتر از 

وضعیت کنونی می خواهد تا به  خود آییم؟
آیا هنگام آن نرســیده که فیلترهای رنگین را که برداشــتی نادرســت ولو 
خرســندکننده پدید آورده، کنار بگذاریم و این واقعیت تلخ و تجربه احســاس 

نابرابری روزمره در زندگی مردم را درست ارزیابی کنیم؟
آیا هنوز گمان بر این است که راه گریزی از پرداختن به مسئله کانونی ایران 
باشد؟ مســئله کانونی ایران به گمان نویسنده، مسئله ناکارآمدی است که در 
ســویه های گوناگون نشانه هایی روشــن دارد و باید راست و درست بررسی و 
درمان شود نه انکار. دســتکاری های بی مطالعه، کوتاه نگری ها در رویارویی با 
مسئله های پیچیده و چندعاملی و بسته ترشدن حلقه برخورداران از فرصت و 
سرمایه و موقعیت به ناشنیده گرفتن صدای بسیاری از متخصصان و دلسوزان 
و از کار انداختــن و کنارگذاشــتن کارشناســان انجامیده اســت. محدودکردن 
فرصــت ایفای نقش و خدمت به گروهی ویژه کم کم موجب یک ســونگری و 
ناتوانی در شناخت واقعیت جامعه می شود و از سویی بهره مندی انحصاری از 
فرصت و سرمایه فسادخیز است. بی توجهی به کار کارشناسی و ناشنیده گرفتن 
صــدای مردم روزبه روز بر ژرفا و پهنای شــکافی می افزاید که خانمان ســوز و 
ویرانگر اســت. مسئله ما در ایران مســئله ناکارآمدی در مدیریت امور زندگی 
روزمره مردم و ناروشــنی در چگونگی بهره برداری از منابع ســرزمینی است؛ 
در حالی و در جایی که تاب آوری ســرزمین چندهزارساله می توانست سرمایه 
و تجربه ای ناب فراهم ساخته باشــد. ناکارآمدی واژه ای است که گاهی برای 
پس راندن رقیب در میان اهل سیاســت و در رقابت میان طیف های سیاســی 
بــه  کار برده اند؛ ولی همواره نقش ایوان سیاســت چنان پررنگ ولعاب بوده و 
نزاع بر ســر رسیدن به این ایوان شوربختانه چنان اصل قرار گرفته که گویی در 
ازدحام جلسات کمتر کسی صدای ترسناک فرونشست و تهی شدن حفره هایی 

بزرگ را در بستر رودهای اجتماعی می شنود.
مســئله ایران امروز مســئله مــرگ و زندگی اســت، مســئله کارآمدی یا 

ناکارآمدی.

ناشنیده گرفتن صداى دلسوزان و متخصصان

پرنده آبى

ایــن روزها پس از ســخنان اصغــر فرهادی و 
جملاتی که او در نامه اش منتشــر کرد و یک ویدئو 
از ســخنان محسن رنانی، اقتصاددان، سبب شده تا 
بسیاری درباره یک اتفاق یعنی «مهاجرت» بنویسند 
و بگوینــد و با قلــب و عقل این ســؤال را از خود 

بپرسند.
فرهادی در نامه اش نوشــته اســت: «متأسفم 
که تلاشــم برای ماندن در ایران، ســاخت فیلم در 
ایران و نمایــش آن در ایران، ایــن تعبیر را با خود 
بــه همراه دارد کــه او در حال یک بازی دوســویه 
اســت. من همواره با تمام وجودم نوشته ام و فیلم 
ساخته ام. کســانی که از نزدیک من را می شناسند، 
می دانند همیشه عاشق زندگی در میان این مردم و 
فیلم ســاختن برای شان بوده ام، با آنکه امکان کار و 
زندگی در هر جای دیگر از دنیا و به دور از حاشیه ها 
را داشــته ام؛ اما گویی این بار تلاشی گسترده از هر 
ســوی در کار است تا این عشــق و امید به سمت 

دلسردی برود». 
رنانی تأکید می کند تمام شیوه ها برای مهاجرت 
نخبه ها انجام می شود؛ البته در این میان بحث های 
زیادی درباره کلمه «نخبه» و اینکه چه کسی دارای 
این خصوصیات اســت مطرح شد؛ اما اکثرا معتقد 
بودنــد نبایــد فرقی باشــد بین نخبه یا هــر ایرانی 
دیگری، همــه باید آن چنان امنیت و آسایشــی در 
کشــور خود حس کنند که دور «مهاجرت» را خط 
بکشــند و برای ایران بمانند. در این میان محمدرضا 
جلایی پور نیز در مقاله ای که این هم واکنش برانگیز 
بود، به علل و واقعیت های «مهاجرت سرمایه های 

انسانی ایران» پرداخت.
او در این مقاله که در وب ســایت خود منتشــر 
کرده بود، بر یک نکته تأکید کرد که «تصور عمومی 
از میزان و علل آن متأســفانه با داده ها و مطالعات 
معتبر فاصله دارد». او در مقاله اش چند ســؤال را 
مطرح کرد؛ از جمله اینکه «وضعیت کنونی ایران در 
جهان چگونه است؟» و توضیح داد: «واقعیت این 
اســت که میزان و وضعیت مهاجرت سرمایه های 
انســانی ایران به هیچ عنوان مطلوب نیست؛ اما به 
وخامتی که عموما تصور می شــود، هم نیست. به 
تعبیر دیگــر، وضعیت ایران در مهاجرفرســتی در 

جهان متوسط است.
مرور چند داده معتبــر تصویر واقعی تری به ما 
می دهد: بر اســاس آخرین داده های انستیتوی آمار 

یونســکو، UNHCR، سازمان بین المللی مهاجرت، 
بخش امــور اقتصــادی و اجتماعی ملــل متحد، 
پیمایش جهانــی گالوپ، داده های سرشــماری و 
نیــز پیمایش های روشــمند رصدخانــه مهاجرت 
ایران: رتبه مهاجرفرســتی ایــران ۵۴ (از میان ۱۳۲ 
کشــور جهان)، رتبه ایران در شاخص جریان بالقوه 
مهاجــرت ۷۷ (از میان ۱۵۲ کشــور)، رتبه ایران در 
شــاخص جریان بالقوه جذب اســتعدادها ۷۸ (از 
میان ۱۵۲ کشــور) و رتبه دانشجوفرستی ایران ۱۹ 

(از میان ۲۴۱ کشور) است.
به طــور میانگین ۳.۶ درصــد جمعیت جهان 
مهاجرنــد و میانگیــن جمعیت مهاجر نســل اول 
ایرانی از میانگین جهانی کمتر اســت (۲.۲ درصد) 
و حتی نرخ رشد دانشــجویان ایرانی در کشورهای 
دیگــر از میانگین جهانی نرخ رشــد دانشــجویان 
بین المللی هنوز کمتر اســت و از قضا در سال های 
اخیر به خاطر بدترشــدن شرایط اقتصادی،  افزایش 
نرخ دلار، دشوارترشــدن کســب ویزا و نیــز کرونا 
کاهش یافته اســت. بر اســاس بدترین برآوردهای 
کارشناســانه هم حدود ۳.۸ درصد جمعیت ایران 

مهاجرند (نزدیک به میانگین جهانی)». 
تحلیــل بعــدی او در ایــن زمینه بــود که طبق 
«تحلیل رصدخانه مهاجرت ایــران از آمار دریافتی 
از اداره گذرنامه در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ نشان 
می دهد ۳۸ درصد دارنــدگان مدال در المپیادهای 
دانش آموزی، ۲۵ درصد از مشمولان بنیاد نخبگان و 
۱۵ درصد از حائزان رتبه های یک تا هزار کنکور مقیم 
خارج از کشور شده اند (مهاجرت استعدادهای برتر 
علمی به دانشگاه های برتر جهان پدیده ای جهانی 
اســت و میانگین جهانی اش از میانگین ایران بالاتر 
نیست). بیشترین تعداد دانشجوی ایرانی به ترتیب 
به آمریکا، ترکیه، آلمــان، ایتالیا و کانادا رفته اند. در 
آمریکا که اولین مقصد دانشــجویان ایرانی اســت، 
بر اســاس معیار «تعداد دانشــجویان مشــغول به 
تحصیل در ۱۰ دانشــگاه برتر آمریکا» ایران در میان 
کشــورهای دانشجوفرست در رتبه دهم قرار دارد و 
کشورهای چین، هند، کره جنوبی،  انگلستان، آلمان، 
فرانسه، ترکیه،  استرالیا و عربستان بالاتر از ایران و در 

رتبه اول تا نهم قرار دارند. 
چنان که می بینید اغلب کشورهایی که بیشتر از 
ایران به آمریکا دانشجو می فرستند، توسعه یافته تر 
از ایران اند. تنها نیم درصد دانشــجویان خروجی از 

ایران در دانشگاه های برتر آمریکا و جهان مشغول 
به تحصیل هســتند»؛ اما ســؤالی که شــاید با باور 
عمومی انطباق بیشــتری داشــته باشــد این بود: 
«در چــه زمینه هایی وضعیت ایران در مقایســه با 
میانگین جهانی بسیار بد است؟». جلایی پور چنین 

تحلیل کرد:
«۱) پناهندگی: ایران در پناهنده فرستی در جهان 
رتبه ۱۴ و در پناهنده پذیری هم رتبه دهم در جهان 

را دارد.
۲) نرخ بازگشــت متخصصــان و فارغ التحصیلان 
ایرانی به داخل کشور: آمار دقیق معتبری در دست 
نیست؛ ولی بر اســاس گزارش رصدخانه مهاجرت 
همچنان بسیار پایین اســت (البته از سال ۲۰۱۵ تا 
ســال ۲۰۲۱ روند صعودی داشته است). بر اساس 
یــک مطالعه در دانشــگاه اســتنفورد حــدود ۱۱۰ 
هزار ایرانی نســل اول یا دوم و ســوم مهاجران در 
دانشگاه ها و پژوهشــگاه های خارج از ایران سابقه 
کار داشــته اند کــه معــادل حدود یک ســوم کل 
متخصصان دانشــگاهی ایرانی  اســت و بازگشت 
تنها ۱۰ درصد این متخصصان باکیفیت ســرمایه ای 

ازدست ندادنی برای توسعه علمی در ایران است.
۳) افزایــش نگران کننــده و متأخــرِ مهاجــرت 
ورزشــکاران دارای مــدال، پزشــکان (به ویژه بعد 
از کرونــا)، کارآفرینــان و فعالان اســتارت آپی (که 
احتمالا با طرح صیانت تشــدید می شود) بر اساس 

گزارش رصدخانه مهاجرت.
۴) شــاخص «قدرت گذرنامه»: قــدرت گذرنامه 

۱۸۳ کشور بیشتر از ایران است.
۵) شــاخص «میل به مهاجرت»: که در ایران به 
حــدود ۳۰ درصد جمعیت رســیده  اســت (البته 
همه این ۳۰ درصد عمــلا به اقدام برای مهاجرت 
و توانایــی عملــی مهاجــرت نمی انجامــد؛ ولی 
نگران کننده است؛ چون نشــانه نارضایتی و حدود 

دو برابر میانگین جهانی - ۱۵ درصد - است)».
و در نهایــت این دکترای جامعه شناســی چنین 
تحلیــل کرد: «واقعیت این اســت که با دســتور و 
توصیه نه قیمــت لوازم خانگی پاییــن می آید،  نه 
فســاد و تبعیض و فقــر و نابرابری کاهش می یابد، 
نــه میل به مهاجرت کم می شــود و نه بازگشــت 
مهاجــران افزایش می یابد. باید عملا زمینه اصلاح 
این ریشــه ها و عوامل نهادی و ســاختاری افزاینده 

مهاجرت سرمایه های انسانی را فراهم کنیم».

میل به رفتن از ایران هر روز بیشتر مى شود

اتفاق

ایســنا: سرپرســت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به 
اینکه منتظریم از اول آذر مدارس ابتدایی و متوسطه اول 
به صورت حضوری بازگشایی شــوند گفت: تفاوتی بین 
آموزش حضوری و مجازی به لحاظ الزام برای شــرکت 
در کلاس نیست. در این میان اگر دانش آموزی بیمار شد 
و کســالت داشــت می تواند تا زمان بهبودی در مدرسه 

حضور نیابد.

بی بی ســی: در پــی تبرئه کامــل نوجوانی کــه در جریان 
اعتراضات به تبعیض نژادی در کنوشا در ایالت ویسکانسین 
آمریــکا دو نفر را به ضرب گلوله کشــته بــود، جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا گفت که از رأی دادگاه عصبانی است. 
رئیس جمهور آمریکا در بیانیه ای از این حکم ابراز ناراحتی 
کــرد، گرچه قبلا گفته بود بــا رأی هیئت منصفه مخالفت 

نخواهد کرد.

رئیس جمهــوری  ترامــپ،  دونالــد  نیویورک پســت: 
از میــچ  بیانیــه ای  جمهوری خــواه ســابق آمریــکا، در 
مک کانل، رهبر اقلیت ســنا انتقاد کــرد و وی را یک «کلاغ 
پیر ازکارافتاده» خواند. علت ایــن انتقاد تصویب طرح دو 
حزبی زیرساخت های رئیس جمهوری کنونی این کشور به 
ارزش ۱.۲ تریلیون دلار است. ترامپ مدعی است این طرح 

هزینه های بیشتری برای آمریکا دارد.

گاردین: ســازمان ملل از چین تقاضا کرد یک شهروند-
خبرنــگار را که به خاطر گزارش دادن درباره پاســخ این 
کشــور به کووید ۱۹ زندانی شده، آزاد کند. این شهروند-
خبرنگار چینی به نام ژانــگ ژان که در اعتصاب غذا به 
سر می برد، در پی زیر سؤال بردن نحوه مدیریت مقامات 
کشورش در قبال شیوع بیماری در شهر ووهان به زندان 

افتاد.

القدس العربی: جان کاتانزارا ، رئیس اتحادیه پلیس 
شیکاگو، روز گذشته از اداره پلیس شیکاگو استعفا 
داد،  او از حضور در جلسه مجازات که آن را نمایش 
مضحک خواند، ســر باز زد و گفت ترجیح می دهد 
این بخش را به دلیل پیگیری پرونده ترک کند. جان 
کاتانزارا مســلمانان را وحشــی هایی توصیف کرده 

بود که همه آنها مستحق گلوله هستند.

دیلی میل: کیم کارداشیان گفته افتخار می کند که بخشی 
از مأموریت نجات تیم ملی جوانان دختران افغانســتان 
باشــد. کارداشــیان گفته همه دختران حق دارند آنچه 
می خواهند باشند. آنها شجاع هستند، غم انگیز است که 
مجبور شــدند از کشور خود فرار کنند. اما کار ادامه دارد. 
هنوز در افغانستان زنان ورزشکاری مانده اند که جانشان 

در خطر است.

واکنش

شکوه قاســم نیا بعد از دیدن و شنیدن خبر نابهنگام 
چاپ عکس ۶۰۰ نویســنده روی بنرهای اتوبانی در 

اعتراضی نوشت:
... آن ۵۹۹ نفر را نمی دانــم اما من به عنوان نفر 
ششصدم و در پایین ترین رتبه عاملان زیباسازی شهر، 
از چاپ عکســم روی بنری در اتوبانی از شــهرم، نه 

خشنودم و نه راضی!
کاش تصمیم گیرندگان و مجریان فرهنگ دوست 
پروژه زیباسازی شــهر قبل از اجرای طرح موردنظر، 
نظر خود «عاملان زیباســازی» را هم جویا می شدند 
و حداقل اجازه ای از «عامله»ها و خانواده هایشــان 
می گرفتند تا در این وانفسای ارائه قوانین جورواجور 
برای منع چــاپ نام و عکس خانم هــا حتی بعد از 
واگذاری جسمشــان بــه خــاک، اختلاف نظری بین 
اولیــای امــور دامن زده نشــود! خوب اســت که از 
این پس حســاب هنرپیشــگان و بازیگــران محترم 
و عزیــز کشــورمان و همچنین مؤسســات تبلیغاتی 
تلاشــگر برای معرفــی و فروش کالاها، از حســاب 

صاحبان  قلم جدا شــود. چراکه گمان نمی کنم اینها 
کــه مثل من بــرای تصویرکردن اندیشه هایشــان در 
«ذهن ها»، قلم به دســت می گیرنــد، علاقه و تمایل 
و نیازی بــه ارائه تصویــری از خود در «چشــم ها» 

داشته باشند.

کاش بــرای رســیدن به هــدف ترویــج فرهنگ 
کتابخوانــی، به جای صرف این همه هزینه به منظور 
زیباسازی شهر (!) راه های مناسب تر و مؤثرتری برای 
«زیباســازی ذهن ها» طی می شــد، که چون صد آید 

نود نیز با اوست!

اعتراض شکوه قاسم نیا 
به انتشار عکسش روی تابلوهای شهری

 اسماعیل کهرم الهام فخارى


